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جشنواره فیلم برلین آغاز  شد
۴۰۰ فیلم و چند عدد خرس

یک ماهی  � برلین:  ســال شــرق، آرش عزیزی،  از 
جدید میلادی گذشــته اما ســال نوی اهالی سینمای 
اروپــا ۲۲ بهمن با کلیدخوردن جشــنواره فیلم برلین 
تحویل شد. شصت و ششمین «برلیناله» ۴۰۰ فیلم را 
در مدت ۱۰ روز برای  میلیون ها تماشاگر و سینماگرانی 
که از بیش از ۱۳۰ کشــور آمده اند و البته چهارهزارو 
۲۰۰ روزنامه نــگار از بیــش از ۱۱۰ کشــور، به نمایش 
می گــذارد. مدیر جشــنواره برلیــن در گفت وگوهای 
اخیــرش دو تم عمومی برای جشــنواره اعلام کرده: 
یکی جست وجوی انســان برای خوشبختی و دیگری 
داستان مهاجرت؛ داستانی که اروپا این روزها خوب با 

آن آشناست و بی ارتباط با اولی هم نیست. 
همین اســت که تماشــاگران «برلیناله» امســال 
لاجرم دنبال داســتان های خاورمیانــه هم می گردند 
و سرشــان بی کلاه هم نمی مانــد. از ۱۸ فیلم بخش 
مســابقه «اژدهــا وارد می شــود!» مانــی حقیقی و 
«هدی»، ساخته محمدبن عطیه که محصول مشترک 
تونس با فرانســه و بلژیک اســت، دو تــا از پرامیدها 
هســتند گرچه بعضی ها می گویند بعید است برلین 
بخواهــد برای دومین ســال پیاپی خــرس طلایی را 
بــه فیلمی ایرانی اهــدا کند. اما حرف ایــران به کنار، 
خیلی ها منتظر دیدن فیلم مانی حقیقی هســتند که 
داســتان آن به فردای روز ترور حســنعلی منصور در 
ســال ۱۳۴۳ برمی گردد و تحقیقات یک مأمور پلیس 
که از جزیره قشــم شروع می شــود. «هدی» تونسی 
ماجرای عاشــقانه ای با پیش زمینه بهارعربی است و 
پنج ســال پس از آن رویداد پرشــور که «زمستانش» 
مدتی اســت فرا رسیده، اشتیاق شــنیدن داستانی از 
تنها منزلگاه موفق آن بسیار است. به غیر از این، «نرو 
هستم» نیز محصول مشترک فرانسه، آلمان و مکزیک 
اســت اما همه می دانند کارگردانش، رفیع پیتز، اهل 
کجاست. موضوع فیلم البته سیم خاردار کذایی روی 
مرز مکزیک و آمریکاست. «لانتوری» رضا درمیشیان، 
مســتند «رؤیــای دم صبــح»، مهــرداد اســکویی و 
«والدراما» ساخته عباس امینی سه فیلم ایرانی دیگر 
برلین ۶۶ هستند که اولی در بخش «پانوراما» نمایش 
داده می شــود که مخصوص مستقل هاست و دو تای 

دیگر در بخش فیلم های خاص نوجوانان. 

اما اگــر کارهــای عجیب وغریب حقیقــی و پیتز 
خیلی هــا را شــیفته می کند، یک فیلــم دیگر بخش 
مســابقه در غریبی از همه جلوتر است: «لالایی اسرار 
غم بار»، آخرین ساخته لاو دیازِ فیلیپینی، درام حماسی 
هشت ساعته ای است که به زندگی آندرس بونیفاسیو، 
چهره نام دار جنبش استقلال این کشور، می پردازد. دیاز 
را مستقل از «تکامل خانواده فیلیپینی» و «مالیخولیا» 
می شناسیم، اما باید دید جواب این قدم جسورانه چه 
خواهد بود. از دیگر پرامیدهای بخش مسابقه، دانیس 
تانوویچ بوســنیایی اســت که با «مرگ در سارایوو» به 
برلیــن آمده. از این فیلم هــای غیرمنتظره که بگذریم، 
بیشتر نشــریات عامه خوان از «نابغه» مایکل گراندیج 
حرف می زنند؛ کارگردان بریتانیایی که پس از ســال ها 
حضور در تئاتر، اولین فیلم ســینمایی اش را ســاخته 
است. برلیناله امســال درضمن خیلی به این موضوع 
می نازد که دو فیلم مســتند هم جزء بخش مســابقه 
هســتند. الکس گیبنی آمریکایی که شاید موفق ترین 
مستندســاز این کشــور باشــد، با «صفر روز» آمده که 
موضوعش جرائم اینترنتی اســت. اگر بخواهیم اسم 
سه فیلم دیگر از بخش مســابقه را بیاوریم: «کمون» 
ســاخته توماس وینتربــرگ دانمارکی، کــه به همراه 
لارس فون تریــه از بنیان گذاران جنبــش «دگما ۹۵» 
بود، داســتان جمعی از دوســتان اســت که در خانه 
بزرگی در شمال کپنهاگ جمع می شوند و وارد زندگی 
جمعی ای می شــوند کــه نتایجی غیرمنتظــره دارد؛ 
«تنها در برلین» وینســنت پرز سوئیســی (که «سیرانو 
دو برژاک» فرانسوی او معروف است) داستان دیگری 
از جنــگ جهانی دوم و مقاومت خانــواده ای کارگری 
علیه هیتلر اســت؛ و «بوریس بدون بئاتریس» دنیس 
کوت کانادایی فرانســوی زبان که داستان مردی است 
که حین نگهداری از همسر در حال مرگش، رابطه ای 
خــارج از ازدواج را آغاز می کنــد. اما مطابق معمول 
بعضی از معروف ترین اســامی در بخش غیرمسابقه 
هســتند: جشــنواره را برادران کوئن با «سلام سزار!» 
آغاز کردند که داستان آن در سال های طلایی هالیوود 
می گــذرد. از الان می توان حــدس زد که نصف برلین 
در روزهای جشــنواره دنبال بازیگــر این فیلم، جورج 
کلونی، می گردند. ترنس دیویس انگلیسی هم با اولین 
نمایش جهانی «شــورِ بی صدا» آمــده، مایکل مور با 
اولین فیلمش در چند ســال گذشته (این دفعه کجا را 
اشغال کنیم؟) و اسپایک لی با «شی-راک» که این بار به 
جای شهر محبوبش نیویورک در محله سیاهان شیکاگو 
می  گذرد. خبرنگار «شرق» به ویژه مشتاق دیدن اثر آهو 
اوزتورکِ ترکیه از معدود کارگردانان زن این کشور است 
که پایش به دنیای جشنواره ها باز شده. «پارچه خاکی» 
او ماجرای دو زن کردتبار نظافتچی در استانبول است. 
مریل استریپ شهیر در صدر هیأت داوران امسال است 
و خــرس طلایی و خرس های نقــره ای، ۲۰ فوریه اهدا 
می شوند. اما ضیافت سینما تازه آغاز شده و فعلا نوبت 
سورچرانی و فیلم دیدن بی وقفه مردم و داوران است. 

برلیناله

بیشتر سیمرغ ها بر شانه کارگردان جوان
شب «ابد و یک روز»

ســی وچهارمین جشــنواره فیلم فجر هم  �
با برگزاری مراســم اختتامیه در شــامگاه ۲۲ 
بهمــن به ایســتگاه پایانی رســید تا صاحبان 
از جشــنواره هــم  ایــن دوره  ســیمرغ های 
مشخص شــوند. در این میان، فیلم «ابد و یک 
روز» با ۹ سیمرغ و «ایستاده در غبار» با چهار 
سیمرغ از شگفتی سازان این دوره از جشنواره 

بودند. 
این  بلورین  ســیمرغ  کارگردانــی:  بهتریــن 
بخش به ســعید روســتایی برای فیلم «ابد و 

یک روز» اهدا شد.  
بلورین  سیمرغ  بهترین بازیگر نقش اول زن: 
بهترین بازیگر نقــش اول زن به پریناز ایزدیار 
برای بازی در فیلم «ابد و یک روز» تقدیم شد. 
بهترین بازیگر نقش اول مرد: سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول مرد به پرویز پرستویی 

برای بازی در فیلم «بادیگارد» اهدا شد. 
بهتریــن بازیگر نقــش مکمل زن: ســیمرغ 
بلورین این بخش به شبنم مقدمی برای بازی 

در فیلم های «نفس» و «زاپاس» اهدا شد. 
بهتریــن بازیگر نقش مکمل مرد:  ســیمرغ 
بلوریــن این بخش به نویــد محمدزاده برای 

بازی در فیلم «ابد و یک روز» اهدا شد. 
سیمرغ بلورین این بخش  بهترین فیلمنامه: 
به سعید روستایی برای فیلم «ابد و یک روز» 

تقدیم شد. 
بهترین فیلم: ســیمرغ بلورین این بخش به 
حبیب والی نژاد برای فیلم «ایستاده در غبار» 

اهدا شد. 
همچنیــن جایزه ویــژه هیــأت داوران به 
هومن ســیدی برای فیلم «خشــم و هیاهو» 
رســید و نرگس آبیار نیز بــرای فیلم «نفس» 
سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی را از آن خود 
کرد و این جایزه را از وزیر ارشاد دریافت کرد. 
در بخش آرای مردمی نیز فیلم «ابد و یک 
روز» توانست بهترین فیلم از نگاه مردم شود. 
در بخش هنــر و تجربه هم جایزه بهترین 
فیلم به «نیمرخ هــا»ی زنده یاد ایرج کریمی 
رســید و علی حضرتی تهیه کننــده این فیلم 
پس از دریافــت جایزه از مــادر ایرج کریمی 
خواســت تا روی ســن بیاید و ایــن جایزه را 

دریافت کند. 

سیمرغ بلورین
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شرق: محمدحسین مهدویان، کارگردان ۳۴ساله ای است 
که با «ایستاده در غبار» که اولین ساخته سینمایی اوست، 
در جشنواره فجر خوش درخشید و توانست چند سیمرغ 

به خانه ببرد. با او به این بهانه گفت وگو کرده ایم. 
 وقتی فیلم «ایســتاده در غبار» بــه کارگردانی  �

شــما و فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی ســعید 
روســتایی در بخش های زیادی نامزد می شــوند و 
سیمرغ می گیرند، گفته می شود ســینمای ما شاهد 
نسل تازه ای از فیلم ســازان است که آمده اند جای 
بزرگان بنشــینند. از طرفی این توجه و بهادادن به 
فیلم اولی ها از ســوی منتقدان پرسش برانگیز شده 
است. نکته مهم این است که به باور برخی بهادادن 
بیش ازحد به فیلم های اول، به آینده کارگردان های 

جوانشان آسیب می زند. نظرتان چیست؟ 
چنین چیزی یک مقدار به خود افراد بســتگی دارد. 
من شخصا با دیده شــدن فیلمم از سوی هیأت داوران، 
انگیــزه زیادی پیــدا کردم برای اینکه فیلــم بعدی ام را 
بسازم. یک مقدار هم آینده مســیر ما، به شرایط سینما 
بســتگی دارد. این صرفا به دیده شــدن و سیمرغ ربطی 
ندارد. گاهی شــرایط کلی ســینما خوب نیست و برای 
همین نمی توان فیلم ســاخت. مــن ایده هایی دارم که 
می خواهم شروع به ساختشان کنم، حتی اگر دیده هم 
نشود. قرار نیست سینما در این مملکت تمام بشود. اگر 
ما جشنواره ای داشتیم که نسل جدید می آمدند و چیزی 
عرضه نمی کردنــد که خیلی ناامید کننــده بود. باید به 
جوان ها توجه کرد و مردم و مسئولان هم از حضورشان 
استقبال کنند. واقعا باید حواس مردم و مسئولان به ما 

باشد و ما را به حال خودمان رها نکنند. 
 در روزهای جشنواره در برخی محافل سینمایی،  �

حملات تندی بــه فیلم «ابد و یک روز» شــد. نظر 
شما درباره این فیلم که رقابت تنگاتنگی هم با شما 

داشت چیست؟ 
«ابــد و یک روز» را ندیــده ام، ولی فکر می کنم فارغ 
از این سیاســی بازی ها، به فیلم خــوب باید توجه کرد. 
فیلم ســعید روستایی حتی اگر فیلم بدی هم باشد، من 
حملات بــه آن را درک نمی کنم. عرصه فرهنگ و هنر، 
عرصه خط کشــی های سیاسی نیست. در مراسم جشن 

نامزدها، من و ســعید روســتایی گپ زدیم و اتفاقا به او 
گفتم خیلی هــا تلاش می کنند خط بکشــند و من و تو 
را جــدا کنند، اما چیزی که مــا را به هم نزدیک می کند 
سینماســت و این است که هردویمان دغدغه جامعه و 
فرهنگ را داریم. چرا باید فیلم سازی را که با دلسوزی اثر 
فرهنگی تولید می کنــد و به زبان فرهنگ حرف می زند، 
سیاسی کنیم؟ ما اگر می خواستیم سیاسی باشیم، حزب 

می زدیم نه اینکه فیلم بسازیم! 
 چرا احمد متوسلیان، سوژه شما شد؟  �

به طورکلــی من دغدغــه تاریخ معاصــر را دارم و 
موضوع جنگ برای من همیشه جزء موضوعات جذاب 
بوده اســت. برای ســاخت یک فیلم با موضوع جنگ، 
کمی هم باید وجه سینمایی سوژه را در نظر می گرفتیم و 
برای ساخت یک فیلم نیاز به شخصیت جذاب سینمایی 
داشتیم و احمد متوســلیان واجد ویژگی های سینمایی 

بود. 
 گفته می شود این اثر، اثری سفارشی است. چقدر  �

این فرضیه صحت دارد؟ 
سفارشی است و ایراد سفارشی بودن چیست؟ اولش 
این فیلم ســفارش بوده. این طور نبوده که من فیلم نامه 
بگیرم دســتم و بروم ســراغ تهیه کننده. فیلم سفارشی 
بود در ابتدا، ولی نتیجه اش سفارشــی نبود و من روایت 
خودم را ارائه دادم. خیلی از منتقدان هم به آن اشــاره 
کردند و گفتند این فیلم، فیلم سفارشــی ای اســت که 
غیرسفارشی شده. نهایتا فیلم روایت من است، از احمد 

متوسلیان.  
 خانواده شهید احمد متوســلیان به اینکه برای  �

ســاخت فیلم با آنها مشورت نشده، اعتراض کردند 
و روز اختتامیه حاضر نشــدند برای تقدیر روی سن 

بیایند. پاسخ شما به اعتراض آنها چیست؟ 
ســتاد جشــنواره درباره دعوت از خانواده ایشان در 
مراسم اختتامیه با ما هماهنگی ای نکرده بود و به بهانه 
فیلم از ما تقدیــر کردند و هیچ مشــورتی نکردند تا ما 
شــرایط را بگوییم. من مطمئن نیستم که همه خانواده 
شهید احمد متوســلیان چنین اعتراضی داشته باشند و 
باید دید کدام یک از اعضای خانواده او، در ســالن حاضر 

بوده اند و چنین اعتراضی را مطرح کرده اند. 

گفت وگو با کارگردان بهترین فیلم جشنواره
حمله به «ابد و یک روز» را درك نمى کنم

فرانک آرتا : هرچند داوری های این دوره جشــنواره 
فیلم فجر کمی دور از انتظار بود، اما برایند نگاه داوران 
این دوره به نفع جوانان خلاق عرصه فیلم سازی تمام 
شد. بااین حال، سؤالاتی درباره اینکه چرا فیلم برخی 
ابراهیم حاتمی کیا،  «بادیگارد»  از فیلم سازان ازجمله 
«اژدها وارد می شــود» مانی حقیقی و «سیانور» بهروز 
شعیبی مورد توجه واقع نشــده، همچنان ذهن ها را 
قلقلک می دهد. به این بهانه با ابوالحســن داوودی، 
یکی از اعضای هیــأت داوران، گفت وگو کردیم تا با 

رویکرد این داور و همکارانش بیشتر آشنا شویم: 

 اصــولا در ایــن دوره جشــنواره، این هیأت  �
هفت نفــره داوری چه معیاری را بــرای انتخاب 
فیلم ها در نظر گرفتند؟ آیــا نظرات خارج از این 
گــروه روی داوری ها تأثیر گذاشــت؟ حتی گفته 
می شود آرا در آخرین ســاعات تغییر کردند، آیا 

شما تأیید می کنید؟
من ابتدا ســؤال آخری شــما را پاســخ می دهم. 
اگر قــرار بــود اعمال نظری صورت بگیــرد، قطعا از 
همان ابتــدا این گــروه هفت نفره واکنــش جدى و 
قاطع نشــان می دادند. خوشــبختانه من در دو، سه 
دوره که داور جشــنواره فیلم فجر بودم، با قاطعیت 
می گویــم هیچ کس در هیچ دوره اى هیچ سفارشــی 
به من نکرده اســت. چون اگر چنین می شــد، قطعا 
با واکنش صریح من روبه رو می شــد. حتی ندیدم که 
مدیری یــا دبیری به صورت تلویحــی بخواهد که از 
کســی یا فیلمی حمایت کنیم. پس اگر کســی چنین 
نظری دارد که اعمال نظری صــورت گرفته، قطعا از 
تئوری توهم توطئه اى که متأســفانه بر تفکر بعضی 
حاکمیت یافته، نشــئت گرفته است! داوری این دوره 
هم مثل همه جشــنواره های مشــابه دیگــر طبعا از 
دانش، تجربه و سلیقه تك تك اعضای هیأت داوران 
می آید. هر یك از اعضا، افراد شناخته شــده سینمای 
ایران هســتند که سینما را می شناســند. بدون اغراق 
بایــد بگویم که ترکیب هیــأت داوران از بااخلاق ترین 
و حرفه ای ترین ها بودند که با وجود تفاوت سلیقه، با 
کمال احترام در کنار یکدیگر توانستیم درباره فیلم ها 
نظــر بدهیم. ضمن اینکــه به هیچ وجه نمی توان این 
طیــف را به جنــاح و جریان خاصی چســباند. من با 
قاطعیت می گویم که در مــدت این یك هفته ندیدم 
کسی کینه ای یا عداوتی با کسی یا فیلمی داشته باشد 

که بخواهد روی داوری ها تأثیر بگذارد. شکل داوری 
هم به این صورت بود که بحث های مفصلی صورت 
می گرفت کــه در نهایت به اتفاق آرا می رســیدیم و 
اگر گاهی درباره فیلمی اتفاق آرا وجود نداشــت، در 

در  می کردیم.  رأی گیــری  نهایت 
نهایت هم وقتی زیر برگه را امضا 
نمی گفت  کسی  دیگر  می کردیم، 

که رأی من چیز دیگری بود.
را  � فیلم ها  داوران،  هیأت   

در چه شرایطی دیدند؟
ما هفت نفــر در یك هفته در 
کنار هــم، فیلم هــا را روی پرده 
دیدیم. حتــی در مورد بعضی از 
فیلم هایی که ابهاماتی داشــتیم 
آنها را دوباره و باز هم روى پرده 

می  دیدیم.
  یکــی از اعتراضاتی که بــه داوری ها صورت  �

گرفت، نامزدنشدن فیلم «بادیگارد» در دو بخش 
بهترین فیلم و کارگردانی بود. چرا این طوری شد؟ 

اصلا داستان چه بود؟
اصولا من معتقدم هر کســی بــه اندازه خودش 
بر گردن ســینمای ایــران حــق دارد ازجمله آقای 
حاتمی کیــا بــا آثار شــان در ســینماى ایــران جای 
مشــخص خــود را دارند. امــا واقعا نبایــد با توهم 

توطئه یا بر مبنای سهم خواهی به سینما نگاه کنیم. 
به عنوان مثال من به عنوان فیلم ســاز می دانم که در 
مدت حضور ۳۰ ســاله ام در سینما و با ۶۰ سال سن، 
هم فیلم خوب ســاخته ام و هم فیلم بد. طبعا دلیل 
نمی شود برخورد آدم ها با همه 

فیلم هایم یك جور باشد.
جشــنواره اى  داوری   
اغلــب اوقات در دنیــا قواعد و 
چارچــوب مشــخصی دارد. اما 
در مورد جشنواره فیلم فجر که 
محصولات یك ســاله ســینمای 
ایران بر گرده اش تلنبار می شود، 
مشــخصی  معیــار  و  تعریــف 
براى داورى در جشــنواره جاری 
از  بعد  به همین دلیــل  نیســت. 
داوری ها عده ای مخالفند و ناراحت، و عده اى دیگر 
راضی و خوشــحال، چون متر و معیاری وجود ندارد 
و اصلا این خاصیت جشــنواره فیلم فجر اســت. در 
این شــرایط بی معیارى، هر گروه داوری متر و سلیقه 
حرفه ای خودش را دارد و البته با حضور فیلم سازان 
شاخصی همچون ابراهیم حاتمی کیا قضیه جدی تر 

می شود. 
فیلــم «بادیــگارد» از جملــه مــواردی بود که 
مجبور شــدیم رأی گیــری کنیم و در ایــن رأی گیری 

با جابه جاشــدن یــك رأی، فیلمی حــذف و فیلمی 
جایگزین می شــد. این نوع حذف از جرگه کاندیداها 
هم به هیچ عنوان به معنــای کم ارزش بودن مطلق 
فیلمی نیســت و همین طــور اضافه شــدن فیلمی 
به معنای ارزشــمندبودن مطلق آن نیســت. ضمن 
اینکــه همان طور که گفتم عنادی وجود نداشــت و 
همه ما فقط درباره فیلم ها نظر می دادیم و نه افراد.

  آقای داوودی چطور می شــود به فیلم «ابد  �
و یــك روز» که دو جایــزه بهتریــن فیلم نامه و 
امادر نهایت در بهترین  کارگردانی اهدا می شود، 
فیلم  بهترین  نمی آورد. آن وقت جایزه  رأی  فیلم 
به «ایستاده در غبار» تعلق می گیرد؟ کلا این گونه 
اســت که هر فیلمی آن دو جایزه اصلی را بگیرد، 
این  می شود؟  محسوب  فیلم  بهترین  خودبه خود 

نکته به نظر می رسد ایراد فنی داشته باشد!
شــاید این مورد فرض خلافش درســت باشــد! 
یعنی اگر فیلمی در دو بخش فیلم نامه و کارگردانی 
نامزد نشــود ولی بعد جایزه بهتریــن فیلم را بگیرد، 
می  تواند یك اشــکال بزرگ محسوب شود، اما وقتی 
منتخــب بهتریــن فیلم در رشــته های اصلــی و از 
جمله بهتریــن فیلم نامه و کارگردانــی هم کاندیدا 
شــده، طبعا می تواند بهترین فیلم هم باشــد. ببینید 
جشنواره محدودیت هایی دارد. ما نمی توانستیم دو 
فیلم را به عنوان منتخب بهترین فیلم معرفی کنیم. 
طبعا «ابد و یك روز» به دلیل دریافت جایزه بهترین 
فیلم نامــه و کارگردانی، بهترین فیلم هم محســوب 
می  شــد. اما اگر ایــن جایزه را به «ایســتاده در غبار» 
نمی دادیم، حقش ضایع می شد. چون این فیلم هم 

واجد ارزش بسیاری بود.
  ایــن دوره جشــنواره خرق عادت کــرد. با  �

وجود فیلم های فیلم ســازان بزرگ، به دو جوان 
خوش فکر و نوجــو جایــزه داد. تحلیلتان از این 

مسئله چیست؟
واقعیت این اســت که سال هاست سینمای ایران 
مقهور نام ها شده و این نام ها رفته رفته به تابو هایی 
تبدیل شــده  اند که انگار هر نــوع داورى به آثار آنها 
خطاســت. بنابراین ما فیلم ها را جدا از تیتراژشــان 
دیدیم. خودمان را درگیر حاشیه ها و اسم ها نکردیم 
و البتــه در این مســیر با اســتعدادهاى غالبا جوانی 
مواجه شدیم که تصور می  کنیم آینده سینمای ایران 

را رقم خواهند زد.

گفت وگو با ابوالحسن داوودی، داور جشنواره فجر

شدسینمای ایران، مقهور نام ها
خرس
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